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آدرنالین

فوتبال، بــرای بســیاری از جوانان 
ایرانی، نه فقــط یــک ورزش که یک 
نقشــه گنج است. نقشــه‌ای که در آن 
لژیونر شــدن همان نقطه طلایی است 
که قرار اســت زندگی را زیــر و رو کند. 
اما گاهی این نقشــه به جای رســیدن 
به قله‌هــای اروپایی، به بن‌بســتی در 
لیگ‌های حاشــیه خلیج فــارس ختم 
می‌شود؛ جایی که ستاره‌های آینده‌دار 
ما، به جای درخشــیدن، به بخشــی از 
دکوراسیون نیمکت‌های ذخیره تبدیل 
می‌شوند. داستان این جوانان، قصه‌ای 

است از شتاب‌زدگی.
وقتی رضا غندی‌پور، پدیده ملوان، 
با آن درخشــش خیره‌کننــده راهی 
شباب‌الاهلی شد، شاید خودش هم فکر 
نمی‌کرد به جای چمن ســبز ورزشگاه، 
بیشتر با صندلی‌های پلاستیکی نیمکت 
ذخیره‌ها آشــنا شــود. پائولو سوســا، 
ســرمربی شــباب‌الاهلی، خیلی زود 
نشان داد که برای او، یک پدیده ایرانی 
تنها یک عدد در لیســت است و نه یک 
مهره کلیــدی. غندی‌پــور تنها زمانی 
نفس کشــید که به صــورت قرضی به 
الوحده رفت؛ فراری از نیمکت‌نشــینی 

مطلق که ثابت کرد بــرای یک بازیکن 
‌۱۹ســاله، بازی کردن در هر سطحی، 
صد پله بالاتر از نیمکت‌نشــینی در یک 
تیم پرزرق‌وبرق است. ‌۵گل در ‌۱۹بازی 
برای الوحده، آمار بدی نیست، اما آیا این 
همان مسیری اســت که یک استعداد 

ناب باید طی کند؟ غندی‌پور در ملوان 
مرد اول بود، اما در امارات تازه یاد گرفت 
که چطور برای دقایقی کوتاه، خودش را 

به مربی تحمیل کند.
مبین دهقان را به یاد بیاورید؛ هافبک 
دفاعی که در خیبر خرم‌آباد ستون بود و 

حالا در الوحده به یک تماشاگر حرفه‌ای 
تبدیل شده است. تفاوت فاحش میان 
آمار بازی‌های او در لیگ ایران و دقایق 
اندک حضورش در امارات، زنگ خطری 
اســت که بســیاری از مدیر برنامه‌ها 
ترجیــح می‌دهند نشــنیده بگیرند. او 

که در خیبــر ‌۱۹مســابقه را با صلابت 
پشت ســر گذاشــت، در الوحده تنها 
‌۱۲بار فرصت حضور پیدا کرده که سهم 
بازی‌های ثابتش تنها ‌۲دیدار بوده است. 
وقتی یک بازیکن جوان که باید در اوج 
دوران یادگیــری باشــد، هفته‌ها را در 
سکوت سکوهای ورزشگاه‌های مدرن 
امارات سپری می‌کند، آیا این پیشرفت 

است یا عقب‌گرد؟
همین داســتان برای امیرحســین 
ســام‌دلیری و مرصــاد ســیفی هــم 
تکرار شــد. مدافعانی که در نســاجی، 
ســتون‌های قابل اتکایــی بودند، حالا 
در کلباء و شــباب‌الاهلی در انتظار یک 
فرصت ناچیز برای اثبات خود هستند. 
ســام‌دلیری که بــا نســاجی ‌۲۳بازی 
فیکس را تجربه کرده بود، حالا در کلباء 
با تنها ‌۳حضــور ثابت، در حال فراموش 
شدن است. مرصاد سیفی هم با ‌۱۲بازی 
و تنها ‌۴حضور ثابت، در شــباب‌الاهلی 
به ســایه‌ای از آن مدافــع چپ نفوذی 
نساجی تبدیل شده اســت. این انتظار 
برای بــازی، بزرگترین قاتل انگیزه یک 
فوتبالیســت جوان است. او حتی وقتی 
در لیگ نخبگان مقابــل ماچیدا ژاپن 
درخشــید، با دخالــت VAR از حق 
دیده شــدن محروم شــد؛ سرنوشتی 
کــه بــرای بســیاری از لژیونرهــای 
 مــا در امارات بــه یک عــادت تبدیل 

شده است.
شــاید تلخ‌ترین بخش ایــن ماجرا، 
ارشیا سرشــوق باشــد. بازیکنی که از 
آکادمی سپاهان شروع کرد و در مسیر 
پرپیچ‌وخم قرضی‌بازی‌هــای داخلی، 
هیچ‌گاه بــه ثبات نرســید. انتقال او به 
شــارجه، بیــش از آنکه یــک تصمیم 
فنی باشــد، یک قمار حرفه‌ای بود که 
نتیجه‌اش هم چیزی جز سرگردانی در 
پست‌های غیرتخصصی در لیگ امارات 
نبود. سرشــوق که در فجرسپاسی هم 
نتوانست نظر پیروز قربانی را جلب کند، 
حالا در شــارجه به عنوان یک هافبک 
هجومی موقت به کار گرفته می‌شــود. 
‌۳بازی در تیــم جدید، گویای همه‌چیز 
اســت؛ او نه در پســت اصلی‌اش بازی 

می‌کند و نه جایگاه ثابتی دارد.
اینجا یک سوال بزرگ پیش می‌آید؛ 
چرا ما اصــرار داریم لژیونر شــدن را به 
معنای پیشــرفت تعریف کنیم؟ وقتی 
بازیکنی مثل محمدمهــدی محبی با 

وجود کیفیت فنی بالا، در کلباء به سقف 
توانایی‌هایش نمی‌رسد، نشان می‌دهد 
که مسیر رشد برای ستاره‌های ایرانی، 
لزوما از اتوبان‌هــای امارات نمی‌گذرد. 
حضور ‌۱۲بازیکن ایرانی در لیگ امارات، 
که پس از برزیل و مراکش در رتبه سوم 
قــرار دارد، بیش از آنکه نشــان‌دهنده 
کیفیت بازیکنان ما باشد، نشان‌دهنده 
تمایل باشــگاه‌های اماراتــی به جذب 
بازیکنان ارزان‌قیمــت و کم‌تجربه‌ای 
اســت که می‌توانند بــه راحتی روی 

نیمکت بنشینند.
تجربه نشان داده اســت بازیکنانی 
مثل سردار آزمون، ســعید عزت‌اللهی 
یا شهریار مغانلو که به امارات می‌روند، 
در فصل بلوغ حرفه‌ای خود هســتند و 
می‌توانند بــا تکیه بر تجربــه، در لیگ 
ادنوک تاثیرگذار باشــند. آن‌ها ساخته 
شده به امارات می‌روند تا پول خود را درو 
کنند. اما برای یک جوان ‌۲۰ساله، این 

لیگ می‌تواند قبرستان استعداد باشد.
جوانان فوتبــال ایران بایــد بدانند 
که لژیونر شــدن به هر قیمتی، نه یک 
موفقیت، کــه گاهی یک خودکشــی 
ورزشــی اســت. ماندن در لیگ برتر، 
جنگیدن برای ترکیب اصلی، اشــتباه 
کردن و یاد گرفتن زیر فشــار هواداران 
وطنی، بســیار ارزشــمندتر از امضای 
قراردادی اســت کــه تنهــا دلار را به 
جیب می‌آورد اما اعتبار فنــی را نابود 
می‌کند. وقتی بازیکنی در ‌۱۸ســالگی 
به خارج می‌رود و به جای پیشرفت، به 
بازیکن ذخیره تبدیل می‌شــود، مسیر 
حرفه‌ای‌اش ســال‌ها به عقــب پرتاب 

خواهد شد.
این مطلــب، یک نقد جــدی برای 
بیدار کردن رویاپردازانی است که تصور 
می‌کنند پرواز به سمت دبی یا شارجه، 
آغاز راه اروپا اســت. واقعیت این است 
که برای رســیدن به قله، بایــد ابتدا در 
زمین‌های خودمان ریشه بدوانیم. لژیونر 
شدن، هدف نهایی نیست؛ هدف نهایی، 
بازیکن بزرگ شدن است، چه در لیگ 
برتر ایران و چه در لیگ‌های معتبر دنیا. 
شــاید اگر این جوانان به جای تعویض 
زودهنــگام لباس باشــگاهی، در لیگ 
خودمان به ثبات می‌رســیدند، امروز 
نه در لیست نیمکت‌نشــینان اماراتی، 
بلکه در لیست ســتاره‌های بین‌المللی 

جای داشتند.

مرثیه‌ای برای پادشاهانی که تاج‌شان را گم کردند
سقوط آزاد

در فوتبــال، فاصله بین فتــح قله‌های جهان تا ســقوط به 
تاریک‌ترین دره‌های ناامیدی، گاهی به اندازه یک چشم بر هم 
زدن است؛ به اندازه یک فصل که با طلا آغاز می‌شود و در خاکستر 
به پایان می‌رسد. داستان این فصل چلسی، شبیه به یکی از آن 
نمایشنامه‌های تراژیک و تاریک شکسپیر است؛ روایتی از اوج 
شکوه تا قعر استیصال. آغاز این فصل برای هواداران آبی‌های لندن، 
شبیه به تماشای یک تابلوی نقاشی حماسی و بی‌نقص بود. رنگ 
آبی روی بوم فوتبال جهان با درخشش خیره‌کننده‌ای خودنمایی 
می‌کرد. وقتی آن‌ها با سینه سپر کرده، غرور و چشمانی پر از اشک 
شوق، جام باشگاه‌های جهان را بالای سر بردند، به نظر می‌رسید 
استمفوردبریج به دژی تسخیرناپذیر تبدیل شده است. نصب آن 
نشان طلایی قهرمان جهان روی پیراهن‌های آبی، فقط یک تکه 
پارچه نبود؛ یک بیانیه بود. بیانیه‌ای پرقدرت که به تمام تیم‌های 
جزیره می‌گفت: »ما پادشاهان جدید فوتبالیم.« هواداران در آن 
روزهای روشن، مست از باده پیروزی، به آینده‌ای نگاه می‌کردند 
که قرار بود پــر از جام‌های رنگارنگ باشــد. همه‌چیز بوی یک 
امپراتوری طولانی‌مدت، تســلط مطلق و شب‌های جادویی را 
می‌داد. آن روزها، هیچ‌کس نمی‌توانســت تصــور کند که این 

امپراتوری چقدر زود قرار است از درون فرو بپاشد.
اما فوتبال، این زیبای بی‌رحم، همیشه قلم‌موی خودش را برای 
تغییر داستان در دست دارد و حافظه کوتاه‌مدتش هیچ رحمی به 
پادشاهان دیروز نمی‌کند. چه کسی می‌توانست پیش‌بینی کند 
تیمی که بر بام جهان ایستاده بود، تنها چند ماه بعد در منجلاب 
‌۶شکست متوالی در لیگ برتر دســت و پا بزند؟ سقوط، یکباره 
اتفاق نیفتاد. مثل ترک خوردن یک سد عظیم بود؛ ابتدا یک قطره، 
سپس یک شکاف کوچک، یک لغزش، یک اشتباه فردی، و در 
نهایت، سیلی ویرانگر و مهارنشدنی که تمام هویت، شخصیت و 

اعتماد به نفس تیم را با خود برد.
دیدن پیراهن‌های آبی با آن نشان طلایی قهرمانی جهان در 
این روزها، حالا به جای غرور، زهرخندی تلخ و کشنده به همراه 
دارد. انگار آن نشــان طلا، طلسمی ســنگین روی سینه‌های 
بازیکنان شده اســت که توان دویدن، جنگیدن و حتی نفس 
کشیدن را از آن‌ها می‌گیرد. ‌۶باخت متوالی در بی‌رحم‌ترین لیگ 
دنیا، فقط ثبت اعداد صفر در ستون امتیازات نیست؛ این خرد 
شدن تدریجی شخصیت تیمی است که روزگاری برای بردن و 
فتح کردن ساخته شده بود. هر شکست، یک ضربه تبر به تنه این 
درخت تنومند بود تا جایی که حالا تنها یک سایه از آن قهرمان 

مغرور باقی مانده است.

بازی دوشنبه شــب مقابل ناتینگهام فارست، پرده آخر این 
نمایش دردناک و نقطه اوج این فروپاشی بود. فارست نیامده بود 
تا فوتبال بازی کند؛ آن‌ها با تیمی نصفه‌ونیمه آمده بودند تا فقط 
برای بقا بجنگند، اما در مقابل، چلسی حتی برای غرور زخم‌خورده 
خودش هم نجنگید. وقتی تایوو آوونیای در دقیقه دوم دروازه را 
باز کرد، سکوت مرگبار و سنگین استمفوردبریج، فریاد خفه‌ای 
از یک تسلیم زودهنگام بود. تماشاگرانی که به دیدن کامبک‌ها و 
شب‌های جادویی عادت داشتند، حالا با چشمانی خالی از امید به 

زمین خیره شده بودند.
اما دردناک‌ترین قاب این شب تاریک، لحظه‌ای بود که کول 
پالمر، ستاره‌ای که بارها در این فصل تاریک یک‌تنه بار تیم را به 
دوش کشــیده و نقش منجی را بازی کرده بود، پنالتی‌اش را از 
دست داد. چهره مستاصل پالمر در حالی که به آسمان خیره شده 
بود، زانو زدن‌های بازیکنان خسته در میانه میدان، و سکوهایی 
که از دقیقه‌۶۰ با خشمی سرد و ناامیدی مطلق شروع به خالی 
شدن کردند. این‌ها تصاویری نیستند که به این زودی‌ها از ذهن 
پاک شوند. هوادارانی که روزی با افتخار سرود قهرمانی جهان را 
می‌خواندند، حالا باید با چشمانی پر از اشک و بغضی در گلو، خروج 
زودهنگام خود را از ورزشگاه ثبت می‌کردند تا شاهد تحقیر بیشتر 

تیم‌شان نباشند.
این حجم از تضاد، این سقوط آزاد و این تناقض تلخ، خوراک 
بی‌نظیری برای خلــق یک درام بصری و یک داستان‌ســرایی 
دیجیتال عمیق است. تقابل نور و تاریکی در این داستان بیداد 
می‌کند. تصور کن در یک قاب گرافیکــی؛ نیمه بالایی تصویر، 
چلسی را در اوج روشنایی و با جام باشگاه‌های جهان نشان دهد؛ 
نورهای طلایی، چهره‌های خندان و غروری که در چشم‌ها برق 
می‌زند. اما در نیمه پایینی و در دل سایه‌هایی به شدت سنگین و 
تاریک، واقعیت امروز استمفوردبریج حک شود. صندلی‌های 
خالی آبی‌رنگ، چهره درهم‌شکسته و خسته پالمر در زیر باران 
لندن، نشــان طلایی روی پیراهنی که حالا با گل‌ولای ناکامی 

کثیف شده است.
داستان این فصل چلسی، درسی بی‌رحمانه و خونین برای 
تمام دنیای فوتبال اســت؛ هیچ تیمی آن‌قدر بزرگ نیست که 
سقوط نکند، و هیچ جامی آن‌قدر سنگین نیست که بتواند جلوی 
لغزش در سراشیبی بحران را بگیرد. این تراژدی، داستانی است 
که کلمات به تنهایی برای بیان عمق آن کافی نیستند؛ این تاریکی 
و این حسرت، نیازمند رنگ، سایه‌های اغراق‌آمیز و یک روایت 
تصویری جسورانه اســت تا به عنوان یکی از عبرت‌آموزترین 
و عجیب‌ترین فصول تاریخ لیگ برتر انگلیس در شــبکه‌های 

اجتماعی جاودانه شود.

چهره به چهره

وقتی رویاهای کاغذی
 در صحرای امارات دفن می‌شوند 

قبرستان استعداد

 آريا طاري

نازنین دشتی

باید یک مرز پررنگ میان لژیونر شدن در لیگ‌های معتبر 
اروپایی و ترانسفر شدن به لیگ‌های حوزه خلیج فارس ترسیم 
کرد؛ این دو، نه تنها یکسان نیستند، بلکه در دو دنیای کاملا 
متفاوت سیر می‌کنند. وقتی از لژیونر شدن در اروپا صحبت 
می‌کنیم، از یک کلاس درس فشــرده حرف می‌زنیم؛ جایی 
که حتی نیمکت‌نشینی در یک تیم تراز اول، تجربه‌ای است 
که بازیکن را از نظر تاکتیکی، فیزیکی و ذهنی به سطحی بالاتر 
پرتاب می‌کند. مسیری که سعید عزت‌اللهی در دوران جوانی 
طی کرد، نمونه‌ای از همین صبر استراتژیک بود. او در ساختار 
حرفه‌ای فوتبال اروپا، حتی در روزهای سخت نیمکت‌نشینی، 
در حال آموختن الفبای فوتبال مدرن بود؛ استانداردهایی که 
در تمرینات، تغذیه، ریکاوری و نگاه به بازی وجود دارد. در اروپا، 
بازیکن جوان نه فقط با پا، که با ذهن خود فوتبال بازی کردن 
را می‌آموزد و این همان چیزی اســت که او را برای سال‌های 

طولانی بیمه می‌کند.
اما در نقطه مقابل، فوتبال امارات با وجود هزینه‌های کلان 
و زیرساخت‌های مدرن، برای یک بازیکن ۱۸ یا ‌۲۰ساله ایرانی، 

عملا یک بن‌بست فنی اســت. واقعیت تلخ این است که لیگ 
امارات، ویترین فوتبال تاکتیکی نیست؛ بلکه مقصدی است 
که مربیان خارجی عمدتا پا به سن گذاشته، صرفا برای کسب 
درآمدهای کلان و سپری کردن سال‌های پایانی کارنامه‌شان 
به آنجا می‌روند. این مربیان، نه انگیزه‌ای برای پرورش استعداد 
دارند و نه فرصتی برای صبر کردن روی یک بازیکن جوان. در 
چنین فضایی، بازیکن ایرانی صرفا به عنوان یک مهره‌ی ارزان 
و در دسترس دیده می‌شــود که اگر در چند دقیقه حضورش 
معجزه نکند، به ســرعت به فراموشی ســپرده می‌شود. در 
امارات، خبری از سیستم‌های پیشرفته آکادمیک یا فشارهای 
تاکتیکی سنگینی که در اروپا یک بازیکن را می‌سازد نیست؛ 
بنابراین، وقتی یک جوان مستعد ایرانی به این لیگ می‌رود، 
در واقع در حال فرسودن توانایی‌های خود در یک محیط راکد 
است. او در حال یادگیری نیســت، بلکه در حال توقف است. 
تفاوت در این است که در اروپا، شما با وجود نیمکت‌نشینی، 
در حال ســاختن آینده هســتید، امــا در امــارات، با وجود 
درآمدهای دلاری، در حال ســوزاندن زمان هستید؛ و برای 
 یک فوتبالیســت، زمان، تنها دارایی است که هیچ‌گاه دوباره 

به دست نمی‌آید.

تفاوت!

فوتبال، این تئاتر بی‌رحم و غیرقابــل پیش‌بینی، بار دیگر در 
یکی از دراماتیک‌ترین شب‌های فصل، تمام معادلات را بر هم زد. 
هیل دیکینسون، ورزشگاهی جدید و نفس‌های گرم هوادارانی 
که تیم‌شــان برای رســیدن به اروپا و غرور می‌جنگد، دوشنبه 
شب میزبان سکانسی بود که شاید در پایان فصل، از آن به عنوان 
نقطه عطف و لحظه تغییر پادشاه لیگ برتر یاد شود. تساوی ۳-۳ 
منچسترسیتی مقابل اورتون، تنها یک نتیجه روی تابلوی نتایج 
نبود؛ این یک انفجار بود که ترکش‌هایش مستقیما به شمال لندن 
اصابت کرد و تاج قهرمانی را از دســتان پپ گواردیولا، در دستان 

شاگرد دیروزش، میکل آرتتا قرار داد.
پیش از ســوت آغاز، همه‌چیز بوی یک پیروزی روتین دیگر 
برای ماشــین فوتبال منچسترســیتی را می‌داد. آن‌ها با فرمی 
ویرانگر و با آگاهی از اینکه هر لغزش می‌تواند به معنای از دســت 
رفتن جام باشد، پا به میدان گذاشــته بودند. سیتیزن‌ها در این 
هفته‌های پایانی، معمولا تبدیل به هیولایی بی‌رحم می‌شوند که 
هیچ امتیازی را از دست نمی‌دهد. در سوی مقابل، اورتون که در 
میانه‌های جدول یا شاید درگیر نبردهای خاص خودش بود، روی 
کاغذ شانسی برای متوقف کردن ارتش آبی‌آسمانی نداشت. اما 
لیگ برتر انگلیس، گورستان پیش‌بینی‌های قطعی است. فضای 
گودیســون پارک در زیر نور پروژکتورها، حــس و حال عجیبی 
داشت. هوا سنگین بود و صدای ســرود هواداران اورتون، خبر از 

شبی می‌داد که قرار نبود به سادگی به پایان برسد.
با سوت داور، ســیتی همان‌طور که انتظار می‌رفت، مالکیت 
توپ را به چنگ آورد. پاس‌های کوتاه، چرخش‌های دوکو و حضور 
ترسناک ارلینگ هالند در محوطه جریمه، خط دفاعی اورتون را 
به عقب می‌راند. سیتی در همان دقایق ابتدایی نشان داد که برای 
زدن گل اول عجله دارد. خط هافبک اورتون تحت فشار شدید پرس 
بازیکنان پپ در حال خرد شــدن بود. وقتی گل اول سیتی با یک 
کار ترکیبی بی‌نقص و ضربه تمام‌کننده در گوشه دروازه جردن 
پیکفورد آرام گرفت، بسیاری از تماشاگران بی‌طرف تلویزیون‌های 
خود را خاموش کردند. به نظر می‌رسید سناریوی همیشگی در 
حال تکرار است: ســیتی گل اول را می‌زند، حریف باز می‌شود و 
سپس گل‌های دوم و سوم از راه می‌رسند. اما اورتون دیشب، تیمی 

نبود که به این زودی‌ها تسلیم شود.
نیمه اول با شلیک کات‌دار و تماشایی جرمی دوکو در دقیقه‌۴۳ 
به پایان رسید تا پپ گواردیولا با خیالی آسوده راهی رختکن شود. 
همه‌چیز طبق برنامه ماشین آبی‌آسمانی پیش می‌رفت. اما در نیمه 
دوم، ورزشگاه جدید هیل دیکینسون به جهنمی تمام‌عیار برای 
خط دفاعی سیتی تبدیل شد. در دقیقه‌۶۸، یک اشتباه مرگبار از 
مارک گهی و پاس رو به عقب ضعیف او، توپ را دقیقا در مسیر تیرنو 
باری قرار داد تا گل تساوی به ثمر برسد. این گل، جرقه‌ای بر انبار 
باروت اورتون بود. تنها پنج دقیقه بعد، جیک اوبراین با یک ضربه 
سر مقتدرانه، ورزشگاه را منفجر کرد و اورتون۲ بر یک پیش افتاد.

شــوک بزرگ و ویرانگر اما در دقیقه‌۸۱ رقم خورد؛ جایی که 

تیرنو باری گل سوم را وارد دروازه جانلوئیجی دوناروما کرد. تابلوی 
نتایج عدد ۳ بر یک را نشان می‌داد و چهره‌های بهت‌زده و مستاصل 
بازیکنان سیتی، سوژه‌ای ناب برای یک قاب تاریک از سقوط بود. 
اما سیتی تیمی نیست که جام را بدون جنگیدن رها کند. ارلینگ 
هالند در دقیقه‌۸۳، بلافاصله پس از دریافت گل، یکی از گل‌های 
خورده را جبران کرد تا ضربان قلب در مرسی‌ساید به بالاترین حد 
خود برسد. خیمه سنگین شاگردان پپ روی دروازه پیکفورد تا 
ثانیه‌های پایانی ادامه یافت؛ تا اینکه در هفتمین دقیقه از وقت‌های 
تلف‌شده، جرمی دوکو با یک شلیک تماشایی پای راست، فرشته 

نجات سیتی شد و بازی را به تساوی ۳-۳ کشاند.
سیتی از یک شکست قطعی گریخت و کامبکی فوق‌العاده زد، 

اما چهره‌های درهم‌رفته و خســته بازیکنان در پایان بازی نشان 
می‌داد که آن‌ها به خوبی می‌دانند همین یک امتیاز از دست‌رفته، 
چگونه فرمان قهرمانی را از دستانشــان خارج کرده و دو دستی 
تقدیم آرتتا و توپچی‌های لندن کرده است. حالا به سراغ اعداد و 
ارقام می‌رویم؛ زبان بی‌رحمی که احساسات را نمی‌فهمد. با این 
تساوی شــوکه‌کننده، جدول رده‌بندی لیگ برتر به یک صفحه 
ملتهب تبدیل شده اســت. آرســنال با انجام ‌۳۵بازی، اکنون با 
‌۷۶امتیاز با اقتدار بر صدر جدول تکیه زده است. منچسترسیتی 
با این توقف بدموقع، از ‌۳۴بازی خود ‌۷۱امتیاز دشت کرده است. 
فاصله در صدر جدول به ‌۵امتیاز رســیده است. درست است که 
سیتی یک بازی عقب‌افتاده دارد و روی کاغذ می‌تواند این فاصله را 
به ‌۲امتیاز کاهش دهد، اما نکته کلیدی اینجاست؛ سرنوشت دیگر 
در دستان سیتی نیست. تا پیش از این بازی، سیتی می‌دانست که 
اگر تمام بازی‌هایش را ببرد، بدون توجه به نتایج آرسنال قهرمان 
می‌شود. اما حالا، حتی اگر ســیتی هر ‌۴بازی باقی‌مانده )شامل 
بازی عقب‌افتاده( را با پیروزی پشت سر بگذارد، باز هم به لغزش 

آرسنال نیاز دارد.
کنترل جام، فرمانی که پپ مدت‌ها محکم در دســت داشت، 

حالا به سمت لندن چرخیده است.
خبر این تســاوی در لندن، قطعا با فریادهای شــادی و شاید 
اشک‌های شوق همراه بوده است. میکل آرتتا و شاگردانش حالا در 
موقعیتی قرار دارند که سال‌ها برای آن جنگیده‌اند. آن‌ها سرنوشت 
خودشان را می‌نویسند. آرسنال در این فصل نشان داده که از تیمی 
که فصل‌های گذشته در مقاطع حساس کم می‌آورد، فاصله گرفته 
است. آن‌ها بالغ‌تر، تاکتیکی‌تر و از نظر روانی قدرتمندتر شده‌اند. 
حالا ‌۳فینال بزرگ پیش روی آرسنال است. ‌۳بازی که هر کدام 
حکم یک نبرد مرگ و زندگی را دارد. آن‌ها نیازی ندارند به نتایج 
دیگران نگاه کنند؛ فقط باید به زمین بروند، بازی خودشان را دیکته 
کنند و پیروز شوند. فشار در این مقطع می‌تواند خردکننده باشد. 
آیا بازیکنان جوان آرسنال می‌توانند وزن سنگین این انتظارات 
را تحمل کنند؟ آیا آن‌ها می‌توانند در برابر وسوسه فکر کردن به 
جشن قهرمانی مقاومت کنند و تمرکزشان را روی تک‌تک توپ‌ها 
نگه دارند؟ این بزرگ‌ترین آزمون روان‌شناختی دوران مربیگری 
آرتتا اســت. او باید تیمش را از نظر ذهنی در یک حباب قرار دهد 

تا صدای کرکننده تحســین‌ها و انتظارات بیرون، تمرکز آن‌ها را 
بر هم نزند.

این اتفاقات، خوراک بی‌نظیری برای داستان‌ســرایی است. 
فوتبال مدرن فقط آمار و ارقام نیســت؛ ترکیبــی از هنر، درام و 
روایت‌های انسانی است. تساوی دوشنبه‌شب، پر از تصاویری است 
که پتانسیل تبدیل شــدن به آثار گرافیکی خیره‌کننده را دارند. 
تقابل دو طیف رنگی؛ آبی‌های ناامید که در ســیاهی شب هیل 
دیکینسون محو می‌شوند، و قرمزهای لندنی که مانند خورشیدی 
در حال طلوع، روشن و پرانرژی به ســمت افق قهرمانی حرکت 
می‌کنند. جزئیات چهره پپ در لحظه دریافت گل سوم، سایه‌های 
بلند روی چمن، و فریادهای شــادی در شــمال لندن، همگی 
المان‌هایی هستند که یک روایت تصویری مدرن را شکل می‌دهند. 
این داستانی است که فراتر از کلمات، نیاز به رنگ، نور و بافت دارد 
تا عمق فاجعه برای یک تیم و اوج رســتگاری برای تیم دیگر را به 
تصویر بکشد. استفاده از المان‌های کمیک یا پوسترهای وینتیج با 
تیترهای درشت و پرانرژی مثل »شوک در مرسی‌ساید« یا »تاج در 
دستان توپچی‌ها«، دقیقا همان زبانی است که نسل جدید هواداران 

فوتبال برای درک این هیجان به آن نیاز دارند.
لیگ برتر انگلیس بار دیگر ثابت کــرد که چرا پربیننده‌ترین 
لیگ ورزشی جهان اســت. هیچ‌چیز تا لحظه آخر قطعی نیست. 
توقف منچسترســیتی، روح تازه‌ای به کالبد این رقابت‌ها دمید. 
حالا همه نگاه‌ها به ورزشــگاه امارات دوخته شده است. آرسنال 
‌۳قدم تا رستگاری، ‌۳قدم تا پایان دادن به سال‌ها حسرت و ‌۳قدم 
تا اثبات این موضوع فاصله دارد که فوتبال هنوز هم می‌تواند جایی 
برای تحقق رویاهای بزرگ باشد. آیا سیتی می‌تواند در این فرصت 
کوتاه، منتظر یک معجزه و لغزش ناگهانی از سوی آرسنال بماند؟ 
آیا آرتتا می‌تواند شاگردانش را از طوفان فشار روانی عبور دهد و جام 
را بالای سر ببرد؟ روزهای آینده، روزهایی پر از اضطراب، هیجان 
و البته، داستان‌های فراموش‌نشدنی در دنیای فوتبال خواهد بود. 
سرنوشت، بوم نقاشــی خود را آماده کرده است؛ حالا باید دید در 
پایان این ‌۳هفته، این بوم با آبی‌آسمانی رنگ‌آمیزی می‌شود یا با 
قرمز آتشین آرسنال. مسابقه‌ای که نه فقط در زمین چمن، بلکه در 
ذهن‌ها، قلب‌ها و البته قاب‌های دیجیتالی شبکه‌های اجتماعی تا 

مدت‌ها ادامه خواهد داشت.

روایتی از شبی که سرنوشت لیگ برتر تغییر کرد

زلزله در مرسی‌ساید

اتفاق روز

نگار رشیدی

در شبی که ماشــین تاکتیکی پپ گواردیولا در باتلاق 
هیل دیکینسون گرفتار شــده بود، این سرعت، تکنیک 
و جنون جرمی دوکو بود که اجازه نــداد پرونده قهرمانی 
سیتی در همان جا به طور کامل بسته شود. وینگر بلژیکی 
نه تنها ســتاره بی‌چون‌وچرای تیمش بود، بلکه نقش یک 
منجی را در دل تاریک‌ترین دقایق فصل ایفا کرد. دوکو از 
همان ابتدا نشان داد که با چه تمرکز و انگیزه‌ای پا به میدان 
گذاشته است. گل اول او در دقیقه‌۴۳، یک شاهکار بی‌نقص 
بود؛ یک شلیک کات‌دار و تماشایی که با ظرافتی هنرمندانه 
به تور دروازه بوسه زد و سیتی را با خیالی آسوده به رختکن 
فرستاد. اما عیار واقعی و قدرت ذهنی این ستاره جوان، نه در 
آن گل زیبا، بلکه در دل طوفان ویرانگر نیمه دوم مشخص 
شد. زمانی که اورتون با کامبک طوفانی‌اش، رویای قهرمانی 
آبی‌ها را در آستانه تبدیل شدن به یک کابوس قرار داد و وزن 
سنگین استیصال روی شانه‌های ستاره‌های نامدار سیتی 
سنگینی می‌کرد، دوکو کسی بود که تســلیم نشد. او در 
کناره‌های زمین، با حرکات انفجاری و دوندگی بی‌امانش، 
مدام به خط دفاعی اورتون یورش می‌برد و به دنبال روزنه‌ای 
در آن دیوار دفاعی می‌گشت. اوج شــکوه او در ثانیه‌های 
پایانی وقت‌های تلف‌شده رقم خورد؛ دقیقه‌۹۷. در لحظاتی 
که صدای سوت پایان، می‌توانست ناقوس مرگ امیدهای 
سیتی باشد، دوکو با یک شلیک ویرانگر پای راست، توپ را 
به تور چسباند و نتیجه را ۳-۳ کرد. هرچند این تک امتیاز 
برای بازپس‌گیری صدر جدول از آرســنال کافی نبود، اما 
دوکو با این دبل تاریخی نشــان داد کــه روح جنگندگی 
هنوز در رگ‌های شــاگردان پپ جریان دارد. شلیک آخر 
او، تصویری ناب از ایستادگی است؛ قابی از یک جنگجو که 
یک‌تنه مقابل سقوط مطلق می‌ایستد و با آخرین ضربه‌اش، 
سوسوی امید را برای هفته‌های باقیمانده زنده نگه می‌دارد 

تا روایت این فصل، هنوز برای سیتی به نقطه پایان نرسد.

آخرین جرقه امید


